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رضا اســتادی منتقد و فیلمساز در پاسخ 
به این سوال درباره تحلیل وضعیت سینما در 
دولت ســیزدهم گفت: رئیس دولت سیزدهم 
همراهی خیلی خوبی بــا بخش فرهنگ و هنر 
داشــت و حتی به لحاظ تخصیــص اعتبارات 
و بودجه به این بخــش نیز موفق بــود، اما با 
اتفاقی که رخ داد، این وجــه، تاثیری در روند 
فعالیت مدیران دولت ســیزدهم و مشــخصاً 
سینما نداشــت. از طرف دیگر این مسئله یک 
اعتمادبه نفس بسیار زیاد و متاسفانه کاذبی را در 
مدیران ایجاد کرد که از همان ابتدا تصور کردند 
به تنهایی و با اتکا به یک سری نیروهای خیلی 
خیلی محدود می توانند سینما را به شکل غیر 

شفاف سازی اداره کنند و پیش ببرند.
وی در ادامــه ی اظهاراتــش پیرامــون 
آسیب شناسی سازمان سینمایی دولت پیشین 
یادآور شد: از این موضوع هم نباید غافل شویم 
که مسئله کرونا تاثیر زیادی بر روی فعالیت های 
دولت ســیزدهم و همچنین در بخش سینما 
داشت که البته با انعطافی که در صدور مجوزها 
و نادیــده گرفتــن بســیاری از موضوع های 
محتوایی نشان دادند، تلاش کردند تا شرایط 
اقتصادی را بــرای ســازندگان فیلم ها هموار 
کنند. هرچند که این قضیه فقط محدود می شد 

به فیلم های کمدی و محدودیت ها همچنان در 
حوزه های اجتماعی وجود داشت حتی به برخی 
از فیلم های این حوزه مجوز داده نشد و ما اساساً 
نه تنها در این سه سال فیلم اجتماعی قابل تأملی 
که در خاطرمان بماند را ندیدیم، بلکه خیلی از 
فیلم سازان این حوزه نیز ترجیح دادند که دیگر 

فیلم نسازند.

شفاف نبودن با سینماگران
رضا استادی منتقد و فیلمساز درخصوص 
ضعف های دوره پیشین معتقد است: مهم ترین 
نقطه ضعفی که رئیس سازمان سینمایی دولت 
قبل داشت، عدم شفافیت و پاسخگویی او به اهل 
رسانه و منتقدان او بود. درصورتی که درموارد 
قانونی برای مثال قانون حقوق شــهروندی یا 
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تصریح شده 
که مدیران دستگاه های مختلف باید به ابهامات 

و سوال های مردم پاسخ دهند. 
معــدود  از  همچنیــن  افــزود:  وی 
شفاف ســازی هایی هم که صورت می گرفت، 
کامــلا مشــخص بــود کــه هدایت شــده و 
مهندسی شده اند و اطلاعات، اطلاعاتی واقعی، 

قابل تحلیل و قابل بررسی دقیق نبود.
 این روزنامه نگار در ادامه اذعان داشت: این 

مسائل باعث شد تا اهالی سینما تصور کنند در 
شرایطی قرار دارند که اتفاقاتی هم چون رانت، 
درحال رخ دادن است. همین ذهنیت زمینه ی 
بدبینی نسبت به رئیس سازمان سینمایی را به 
وجود آورد. هرچند او نیز جز در تعامل با بدنه 
تجاری ســینمای ایران کــه به هرحال خیلی 
اهل اندیشه و موثر نیســت، عملًا با هیچ جای 
دیگری تعامل نداشت. تا جایی که علاوه بر تعداد 
زیادی از فیلم ســازان شــاخص و سینماگران 
شناخته شده، حتی بدنه های میانی و افرادی هم 
که به لحاظ خط مشی فکری و سیاسی آدم های 
معتدلی بودند عملًا اعتنایی به این ســازمان 
ســینمایی نکردند و بســیاری از  هنرمندان 
شــاخص که معمولا در مراسم های سینمایی 
حضور داشتند، قهر کردند و دیگر رویدادهای 
سینمای کشور را جدی نمی گرفتند مگر این که 
مثلا قرار بود در مراسمی از آن ها تقدیری شود و 

جایزه ای بگیرند.
اســتادی تاکید کــرد: ایــن هنرمندان 
حتی دیگر در جشــنواره فیلــم فجر هم دیده 
نمی شــدند و واقعا باید ردیف اول، دوم و سوم 
این جشنواره ها را با ذره بین به دنبال چهره های 
شاخص می گشــتیم. متاسفانه رئیس سازمان 
سینمایی پیشین همان اشــتباهی را مرتکب 

به هرحال همه 
می دانند که از بین افراد 
زیادی که نامشان برای 
این مسئولیت مطرح 
شده بود، آقای فریدزاده 
تقریبا غیرمحتمل ترین 
گزینه ای بود که برای 
این مسئولیت انتخاب 
شد. من به شخصه 
هیچ مورد خاص و 
قابل اعتنایی در عملکرد 
آقای فریدزاده در حوزه 
بین الملل ندیده ام 
درحالی که تصور داشتم 
فردی که در دولت 
چهاردهم به عنوان 
رئیس سازمان سینمایی 
انتخاب می شود قطعاً 
یکی از بخش هایی که 
تغییر خواهد داد، بخش 
بین الملل باشد

 وضعیت سینما در دولت سیزدهم به روایت رضا استادی

 جای خالی بزرگان سینما در ردیف های جلو 

دیدگاه
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